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روایت ستار روزبه از اجرای 
ارکسترال نقش »ابلیس«

 « ارکسترال  اثر  در  »ابلیس«  نقش  روای 
سوگ شفق« معتقد است: زبان موسیقی، 
نسبت به تمامی چیزهایی که تا به امروز دیده 

و شنیده شده، متفاوت است.
)مدرس  روزبه  ستار  ایسنا،  گزارش  به 
صدا سازی و خواننده ایرانی( پس از اجرای 
سالن  در  شفق«  »سوگ  آیینی  موسیقی 
این  درباره  تهران  میلاد  برج  همایش های 
است،  اجرایی  شفق«  »سوگ  گفت:  اجرا 
گر  روایت  و  مذهبی  مفاهیم  دربردارنده 
در  که  حسین)ع(  امام  و  عاشورا  حماسه 
قالب فضایی ارکسترال و موسیقی کلاسیک 
آهنگسازی شده و به اجرا درآمد و در طول 
اجرا بازخوردهای بسیار خوبی از آن دریافت 

کردیم.
نقش  روای  اجرا  این  در  که  روزبه  ستار 
»ابلیس« بود و در پرده اول به روی صحنه 
آمد، درباره نقش خود اظهار کرد: ازکودکی 
در هیات های عزاداری بزرگ شدیم و شرکت 
داشتیم و در همین دسته ها و نوحه خوانی ها 
و  آموختیم  و  شنیدیم  حسین)ع(  امام  از 
این فضای معنوی  از  که  مثبتی  انرژی های 
روایت  نیست.  انکار  قابل  کردیم،  دریافت 
نقش ابلیس در این کار برای من جذاب بود. 
منفی  و  مثبت  نقش  دو  مواجهه  واقع  در 
بود.  منفی  نقش  این  در  تجربه ام  اولین  و 
چالش جدید و جالبی که بحمد الله توانستم 
از عهده آن برآیم و باز خورد های مثبتی از آن 

دریافت شد.
ارکسترال  اجراهای  از  حمایت  درباره  او 
همچون »سوگ شفق« بیان کرد: از نگاه بنده 
این نوع کارها  نیاز است توجه بیشتری به 
شود و از آهنگسازانی که در این زمینه فعالیت 
می کنند، حمایت صورت گیرد. برای این اجرا 
انجمن موسیقی ایران زحمات بسیاری متقبل 
شد و خدا را شکر به بار نشست. آهنگسازان 
خوبی چون میلاد آقایی و دیگر آهنگسازان 
جوان کشورمان سرمایه های موسیقی مملکت 
ما هستند اما کمتر نامشان شنیده شده است 
این  بر  شود.  گرفته  جدی  آنها  هنر  باید  و 
اساس با این نگاه و حمایت های افزون، آثار 

بیشتر و بهتری به مخاطبان عرضه می شود.
ستار روزبه درباره ارتباط نسل امروز با آثار 
آیینی چون »سوگ شفق« و اثر گذاری آن 
گفت: در این زمینه و در شنیده شدن این 
مهمی  بسیار  نقش  رسانه ها  کارها،  سبک 
بسیار  اجرایی  وقتی  اساس  این  بر  دارند. 
عظیم و قوی مانند »سوگ شفق« در برج 
میلاد در حال اجرا است، رسانه ها باید بیایند 
از نزدیک کار را ببینند و پیام این کار را به 
تا این گونه آثار بیشتر  جامعه منتقل کنند 
دیده و شنیده شود و قطعا مخاطب بیشتری 
هم جذب خواهد کرد. موسیقی آیینی شاکله 
تمامی سبک های موسیقی است و بار دیگر 

تاکید می کنم، باید حمایت شود.
این هنرمند درباره اثرگذاری زبان هنر به ویژه 
موسیقی در بیان پیام عاشورا اظهار کرد: زبان 
موسیقی، نسبت به تمامی چیزهایی که تا به 
امروز دیده و شنیده شده، متفاوت است و در 
انواع مختلف ارائه می شود. مانند نوحه خوانی 
و  کلاسیک  موسیقی  قالب  در  یا  تعزیه  و 
دستگاهی و... که قطعا تآثیرگذاری آن در این 

قالب بیشتر است.
»سوگ شفق« یک اجرای آیینی به مناسبت 
حماسه  روایت  و  بوده  حسینی)ع(  اربعین 
میلاد  برج  در  که  است  پرده  پنج  در  کربلا 

تهران به صحنه رفته بود.

وزیر فرهنگ: 
مدعیان آزادی فراموش کرده اند که 

»فرهنگ« را نمی توان تحریم کرد
تحریم  به  نسبت  اسماعیلی  محمدمهدی 
خود از سوی وزارت خارجه انگلیس واکنش 

نشان داد.
به گزارش ایسنا،  وزیر فرهنگ در توییتی 
از  بسیاری  گذشته،  دهه  یک  »در  نوشت: 
رسما  ما  فکری  و  فرهنگی  مولد  کانون های 
اما  گرفته اند،  قرار  غرب  تحریم های  تحت 
مدعیان آزادی فراموش کرده اند که فرهنگ 
تحریم  ادامه  کرد.  تحریم  نمی توان  را 
توسط  نیز  مردم  فرهنگی  خدمتگزاران 
شکست  نشانه  و…فقط  آمریکا  انگلیس، 
فرهنگی«  »ناتوی  زوال  و  قبلی  تحریم های 

است.«

داستان دوستی ۲ غول هنر ایران؛ 
عالیجناب فرشچیان و عزت سینما

عزت الله  و  فرشچیان  محمود  ارادت 
انتظامی به هم، به خیلی قبل ها برمی گردد. 
هر دو در حوزه خود، غولی بودند و در عین 
را  یکدیگر  توانمندی  فروتنی،  اوج  در  حال 
می ستودند. یکی مقابل دیگری سر تعظیم 
فرو می آورد و به این کرُنش افتخار می کرد، 
دیگری هم در مراسم رونمایی کتاب حاضر 
در  که  می کرد  اذعان  سادگی  به  و  می شد 
چنین جمعی جرات نمی کند، سر بلند کند و 

کوچکترین حرفی بزند!
ایران  سینمای  عزت  که  زمان  آن  پس 
مقابل دوربین رفت و از صفات و ویژگی های 
محمود فرشچیان سخن گفت، در حقیقت 

نیمی از راه دوستی را رفته بودند.
در  یکی  بودند؛  ماندگار  چهره  دو  هر 
)محمود   ۱۳۸۰ سال  در  اول  همایش 
در  سوم  همایش  در  دیگری  و  فرشچیان( 
همایشی  انتظامی(؛  الله  )عزت   ۱۳۸۲ سال 
نکرد  پیدا  ادامه  دیگر  بعد  دهه های  در  که 

تا بر دیگر نخبه های کشور مهر تایید بزند.
محمود  از  سال  پنج  انتظامی  عزت الله 
فرشچیان بزرگتر بود. یکی اصالتا تهرانی و 
دیگری اهل اصفهان. هر دو فرنگ رفته و 
به   ۱۳۰۳ خرداد   ۳۰ انتظامی  تحصیلکرده. 
 ۱۳۰۸ بهمن  در  بعد  سال  پنج  و  آمد  دنیا 
فرشچیان چشم به جهان گشود. فرشچیان 
خودش می گوید، در اروپا اول کسی بود که 
با بسته ای از کتاب و قلم وارد موزه می شد و 

آخر از همه از موزه خارج می شد.
قبل،  سال   ۱۵ حدودا  یعنی   ۱۳۸۷ دی 
زمانی که قرار شد پنجمین کتاب نگاره های 
»محمود فرشچیان« رونمایی شود، عزت الله 

انتظامی، یک پای ثابت مراسم بود.
با  و  شد  حاضر  سن  روی  بازیگر  آقای 
فروتنی  با  فرشچیان،  والای  مقام  به  اشاره 
جرأت  آدم  جمعی  چنین  »در  گفت:  تمام 
نمی کند، سر بلند کند و کوچکترین حرفی 

بزند.«
را  خودشان  از  خاطره ای  سپس  انتظامی 
»نیویورک«  جشنواره   در  گویا  کرد؛  روایت 
با هم دیداری می کنند و انتظامی بخشی از 
کارهای فرشچیان را از نزدیک می بیند. استاد 
اثر را  با ذره بین خود جزجز  بزرگ نگارگری 
توضیح  بازیگر  آقای  برای  و  می کرد  درست 

می داد.
این خاطره را چنین روایت  انتظامی خود 
مرد  این  که  عجبم  در  هنوز  »من  می کرد: 
طرح ها  این  از  من  برای  راحت  چه  عظیم 
اشک  قطره قطره  من  و  می گفت  سخن 
می ریختم و کتاب اهدایی ایشان را که امضا 
شده بود تا تهران به مانند کالایی ارزشمند 

حمل کردم.«
اما انصافا محمود فرشچیان هم برای آقای 
بازیگر کم نگذاشت و وقتی در مراسم هشتاد 
به  شد،  حاضر  تولدش  سالروز  هفتمین  و 
نشان احترام سر تعظیم در مقابل عزت الله 
انتظامی فرود آورد و اعلام کرد که به این کار 

خود افتخار می کند.
جهان  در  عزت  به  باشد  جهان  تا  »الهی 
محمود  که  است  جمله ای  این  باشی«؛ 
بازیگر  آقای  یادبود  تمبر  روی  فرشچیان 
شد؛  تعبیر  نوعی  به  که  آرزویی  نوشت. 
چند  زمین  ایران  هنر  عالم  اگرچه  چراکه 
عزت الله  حضور  نعمت  از  که  است  سالی 
انتظامی محروم شده است اما این هنرمند 
تا پایان عمر ۹۴ ساله اش عزتمند زیست و 
وزنه ای بزرگ برای هنر کشورمان محسوب 

می شد.
به  انتظامی  عزت الله  ارادت  ابراز  اما 
فرشچیان و هنر نگارگری به همین جا ختم 
نشده بود. او در فیلم مستند »عشق پرداز« 
محمود  ایرانی  نقاش  نکوداشت  برای  که 
فرشچیان ساخته شد، مقابل دوربین رفت 
فیلم  این  در  داشت.  حضور  کنارش  در  و 
از  و  می گوید  گذشته  از  فرشچیان  محمود 
عشقی جاودان به هنر؛ روایت سخت کوشی 

عالیجناب هنر مینیاتور.
رفتن  از  پس   ۹۷ مرداد  در  فرشچیان 
چنین  برایش  انتظامی،  عزت الله  همیشگی 
نوشت: »هیچگاه خاطرات گرامی با تو بودن 
یاد نمی برم و بدان در قلب های همه  از  را 
روانت  داری،  محترمی  مقام  هنردوستان 
شاد و در بهشت برین همجوار رحمت های 
استاد  باشی.  الهی  خاص  و  پرعطوفت 
انتظامی عزیز از راه دور اشک های سوگوارانه 

خود را بدرقه راهت دارم.«

خیلی  لابد  می نویسم،  تاریک  و  تیره  من  اگر 
آدم شادی نیستم. گاهی زیادی به جهان داستان 
نزدیک می شوم. خیلی به قعرِ ضمیرِ شخصیت ها 
می پردازم. تکثیر می شوم در آن ها. از آن ها تاثیر 
هم می گیرم. یک رابطه ی دوطرفه است بین من و 

شخصیت ها.
به گزارش ایلنا، رمان »آدم و خاک« نوشته جواد 
رضایی، اخیرا از سوی نشر روزگار منتشر شده است. 
این رمان دومین اثر نویسنده پس از رمان »سایه های 
مصلوب« است که در سال ۱۴۰۰ منتشر شده بود. 
»آدم و خاک« تجربه فضای نویی در ادبیات داستانی 
فارسی است. نویسنده از همان ابتدا با زیرکی ما را 
برای ترسیم جهان تهوع آوری که اطرافمان را احاطه 
کرده، آماده می کند و سپس صبورانه مخاطب را به 
فضای داستان خود عادت می دهد و او را به قلب یک 
درام اجتماعی می کشاند. از ابتدا تا انتهای رمان، درد، 
زیر پوستِ کلمات جاری است. نویسنده به کمک 
فضاسازی، حسِ بیمارگونه جامعه را به مخاطب القا 
می کند، به طوری که بر تمام بخش هایی از رمان که 
بیمارستان در جریان است، همان حسِ  از  خارج 
بیمارستان  از  وقتی  و  است  حاکم  درد  و  بیماری 
خارج می شویم فضای بیمارستان بر دوش مخاطب 
همچنان سنگینی می کند؛ جامعه ای که تبدیل به 
یک بیمارستان شده و همه جا بوی مرگ و بیماری 
حس می شود. آنچه می خوانید گفتگو با جواد رضایی 

به  مناسبت انتشار رمان »آدم و خاک« است.
»آدم و خاک« دومین کتاب شما پس از »سایه های 
مصلوب« است. هر دو داستان به نوعی در فضایی 
مصلوب«  »سایه های  می گذرند.  تاریک  و  تیره 
رمانی است با چندین راوی و صداهای مختلف که 
تاریخ و زمان حال را درهم آمیخته. در این رمان از 
بینامتنیت استفاده کرده بودید و گریز زده بودید 
به ماجرای تصلیب مسیح. »آدم و خاک« هم در 
فضای دلهره آور غسالخانه و قبرستان و بیمارستان و 
روستایی نابود شده می گذرد. این سیاهی ها از کجا 
به داستان های تان وارد شده؟ زیادی بدبین نیستید 

به زندگی و جهان؟
تاروپود  و  هستم  بدبین  اینکه  بگویم  نمی توانم 
داستان هایم با درد و رنج بافته شده، فی نفسه خوب 
است یا بد. در داستان، فضای خوب و بد شاید اصلا 
وجود نداشته باشد. همه این فضاها و مکان ها اجزای 
در  ظرفیتشان  از  چرا  پس  هستند.  واقعی  دنیای 
داستان نویسی استفاده نکنیم؟ داستانی که نوشته 
شده دیگر از دست من خارج است. اما آیا اینکه در 
آینده هم قرار است اینطور بنویسم یا نه، فکر می کنم 
معتقدم  می شود.  معلوم  بعدا  سوال  این  جواب 
نویسنده رنج زیادی می کشد تا درونیاتش را بیاورد 
روی کاغذ سفید. نویسنده در سطربه سطر داستان 
حضور دارد. دغدغه ها و نگرانی هایش را می نویسد. 
پس اگر من تیره و تاریک می نویسم، لابد خیلی آدم 
شادی نیستم. گاهی زیادی به جهان داستان نزدیک 
می شوم. خیلی به قعرِ ضمیرِ شخصیت ها می پردازم. 
تکثیر می شوم در آن ها. از آن ها تاثیر هم می گیرم. 

یک رابطه ی دوطرفه است بین من و شخصیت ها.
راوی  تعددِ  تکنیکِ  از  مصلوب«  »سایه های  در 
راوی  از  خاک«  و  »آدم  در  و  کردید  استفاده 
زمانی  پرش های  و  درونی  تک گویی  سوم شخص. 
زیادی در داستان های تان وجود دارد. زیاد به تکنیک 
و فرم اهمیت می دهید؟ چگونه بین ساختار و معنا 

تعادل ایجاد می کنید؟
همین عبارتی که در پایان پرسش آورید همه چیز 

را برای منِ نویسنده حل می کند. تعادلِ بین فرم و 
محتوا، بین ساختار و قصه. اینها جدای از هم خیلی 
به دردِ نویسنده و مخاطب نمی خورند. نمی شود با 
یکی از اینها دست به آفرینش ادبی زد. استفاده 
درونی،  تک گویی  ذهن،  سیلان  راوی،  تعدد  از 
یا  مدرن  داستان  ویژگی های  همه  کارگرفتن  به 
پست مدرن. این ها به جای خود. اما مخاطب ادبیات 
دنبال قصه هم می گردد. پیرنگ می خواهد. تحلیل 
نه مخاطب  ادبی است  فرم و ساختار کار منتقد 
داستان. چقدر مخاطب به تکنیک اهمیت می دهد؟ 
کاری  هم  تکنیک  و  فرم  نباشد،  جذاب  قصه  اگر 
تا حدی درگیر فرم می کنم که  نمی کند. خودم را 
بدانم بستر مناسبی برای روایت قصه پیدا کرده ام؛ 
بدانم پیرنگ داستانم روان و زبان کار مناسب است.

به نظر فضای داستان »آدم و خاک« به فضای 
شما  دارد؟  ارتباط  شما  تحصیلی  رشته  و  کاری 
کارشناس بیهوشی دارید و در اتاق عمل کار می کنید 
و  خطر  از  پر  لحظات  با  مواجهه  از  پر  شغلی  و 

اضطراب و استرس دارید.
کجا  از  می کند؟  تجربه  کسب  کجا  از  نویسنده 
ایده  پرورش  راه های  از  یکی  قطعا  می گیرد؟  ایده 
برای من محیط پردرد و بیماریِ کار است. فضایی 
که بیشترِ روزم را آنجا می گذرانم. اکثر روزها دوازده 
ساعت در اتاق عمل هستم. با آدم های زیادی ارتباط 
دارم. با بیماران زیادی آشنا می شوم، حرف می زنم. 
نگرانی شان را می بینم. گاهی همدردی می کنم. در 
»آدم و خاک« تقریبا تمام صحنه هایی که در فضای 
بیمارستان می گذرد را به چشم دیده ام. بارها و بارها 
لمس کرده ام. نزدیک ترین صحنه داستان به واقعیت، 
همان صحنه ای است که روی تخت آی سی یو در 
داستان جریان دارد. فکر می کنم افرادی که در حوزه 
علوم تجربی و مخصوصا محیط بیمارستان فعالیت 
می کنند دچار درد مشترک با انسان ها می شوند، کما 
اینکه وجود نویسندگان بزرگی که در حوزه طبابت 
ساعدی،  غلامحسین  همچون  می کردند،  فعالیت 
خالد حسینی، تقی مدرسی و… مسبوق به سابقه 
گرفته ام.  درس  خیلی  نویسندگان  این  از  است. 
هرکدام جایگاه رفیعی در ادبیات دارند. البته نه که 
خودم را با این بزرگان مقایسه کنم. من هنوز سی 
سال را تمام نکرده ام و قطعا تجربه این عزیزان را 
ندارم و درحال یادگیری هستم. اما خب فضا، این 
همین طور  و  اضطراب  از  پر  تجربی  علوم  فضای 
سرشار از ایده است. سامرست موام هم که خودش 
در حوزه پزشکی فعالیت داشته روی این نکته تأکید 

می کند.
پس تجربه تان در محیط کار، خیلی روی نوشتن تان 
تأثیر گذاشته است. اما محیط اطراف چطور؟ زندگی 

روزمره؟ خانوداه و آشنایان و دوستان؟
مهم  خیلی  اطراف  محیط  به  نویسنده  نگاه  بله 
است. اینکه چطور دنیا را می بینی. از حواس پنجگانه 
چطور استفاده می کنی. به مرور خیلی از جزییات 
عادی  حالت  در  که  نکاتی  می شود.  جالب  برایت 
غذاخوردن  طرز  نمی کنی.  هم  فکر  بهشان  حتی 
بحران  دچار  آدم  راه رفتن کسی. حواس  آدم.  یک 
می شود. بحران نشخوار فکری. گفت وگوی درونی. 
در طول روز با خودت کلنجار می روی. مدام مشاهده 
همین  می کنی.  یادداشت  ذهنت  در  می کنی. 
جزییات تبدیل می شوند به داستان. احتمالا در عمق 
ذهن هر نویسنده الگویی از شخصیت های داستانش 
موجود است. اینطور نیست که یک دفعه دست به 
خلق شخصیت بزنی. شخصیت ها وجود دارند انگار. 

سایه هایی هستند که منتظرند نویسنده قلمش را 
بردارد و به آن ها رنگ بدهد.

روند آموزش داستان نویسی و نوشتن تان چگونه 
بوده است. این را از این منظر می پرسم که چون 
رشته تحصیلی تان هم از دور ادبیات بوده است، 
باید دوره هایی را پیموده باشید. چه شد که به جای 
داستان کوتاه، از رمان شروع کردید و با رمان هم 

ادامه دادید؟
آموزش و یادگیری حتما لازم است برای نویسنده. 
مقدمات و عناصر داستان را باید یاد گرفت. ایده و 
اما پرداخت داستان کار دشواری  فکر مهم است، 
است. برای من هم با آموزش شروع شد، البته نه 
به این معنا که بروم دوره آموزش نویسندگی ببینم 
در کارگاه یک نویسنده. گاهی جلسات نقد داستان 
می رفتم که آن هم زمان کرونا تعطیل شد. بیشتر 
از داستان هایی که خواندم یاد گرفتم. معلم اصلی ام 
همان داستان ها بودند. کتاب های آموزشی و نقد را 
هم در کنارش مطالعه می کردم و هنوز می خوانم. 
در مورد بخش دوم سوال باید بگویم، داستان کوتاه 
نبوغ  کوتاه  داستان  نوشتن  است.  وسیعی  دنیای 
فوق العاده ای می طلبد. البته اصلا سختی و آسانی 
هرکدام  نیست.  مطرح  کوتاه  و  بلند  داستان  در 
چالش های خودش را دارد. من زیاد آدم کوتاه نوشتن 
نیستم. اما زیاد می خوانم و به داستان کوتاه خوب 

خیلی علاقه دارم.
دو  هر  خاک«  و  »آدم  و  مصلوب«  »سایه های 
نثری شاعرانه دارند و توصیف در آن نقش پررنگی 
دارد. فصاسازی را به توصیف عینی و سینماتیک 
خیلی نزدیک می کنید و البته تصاویر ذهنی هم در 
داستانتان زیاد به چشم می خورد. چقدر زبان در 
رسیدن به فرم نهایی داستان برای تان اهمیت دارد؟

من خودم شخصا وقتی یک داستان را می خوانم 
نثرهای  می کنم.  دقت  داستان  زبان  به  ابتدا  در 
شاعرانه و آهنگین را می پسندم. اینطور بهتر ارتباط 

برقرار می کنم با متن. به نظرم آنچه بیشتر در یاد 
می ماند تصاویر هستند. شاید داستانی را ده سال 
پیش خوانده باشم، آنچه به یادم مانده فقط تصاویر 
است. کسی هم ممکن است این را نپسندد. من به 
متون کهن علاقه دارم. بینامتنیت را خیلی دوست 
دارم. گریز به متون مقدس یا آثاری مثل فاکنر و 
جویس. نثر ابوتراب خسروی را واقعا می پسندم. زیبا 

و باصلابت می نویسد.
ادبیات  کجای  را  خودت  آخر.  سوال  عنوان  به  
می بینید در آینده؟ تا کی نوشتن را هم پای شغل 
پزشکی تان ادامه می دهید با آن فضای وهم آلود و 

تاریک و سیاه و ترسناک؟
بگذارید  می شود.  چه  نمی دانم  واقعا  را  آینده 
اینطور بگویم که هیچ اطمینانی درمورد آینده ندارم 
که  بگویم  می توانم  فقط  می شود.  چه  نمی دانم  و 
در حال حاضر جز نوشتن هیچ معنایی ندارم. این 
معنایی است که درحال حاضر به زندگی ام داده ام. 
انتخابم فقط نوشتن است و بس. حالا شاید کسی 
کی  اصلا؟  می نویسی  کی  برای  چی؟  که  بپرسد 
داستان می خواند در این اوضاع؟ خب، این دست 
خواهم  و  بنویسم  می توانم  فقط  من  نیست،  من 
نوشت. اینکه کسی نمی خواهد بخواند، آزاردهنده 
است قطعا. منِ نویسنده را آزار می دهد. اینکه بازار 
کتاب خریدار ندارد، اینکه کتاب خیلی گران شده 
است؛ همه این ها واقعا به ما تحمیل شده است. چه 
می شود کرد جز ادامه دادن مسیر و نوشتن. ادبیات 
شرایط  همین  در  البته  است.  همه چیز  من  برای 
سخت هم عزیزانی هستند که لطف دارند و کتاب ها 
را خوانده اند. گاهی در فضای مجازی پیام می دهند و 
صحبت می کنند راجع به کتاب. این ها آدم را دلگرم 
می کند. اما شاید دلگرمیِ واقعی، زمانی است که 
همگی در یک فضای بدو تنش و با آزادی و آرامش 
در یک زندگی معمولی، یک داستانِ خوب بخوانیم 

و برای هم تعریف کنیم و از آن لذتِ آگاهی ببریم.

محمد محمدعلی، داستان نویس، در ۷۵ سالگی 
در کانادا درگذشت. ژاله محمدعلی، خواهر این 
نویسنده به ایسنا گفت او ساعت ۲ بامداد جمعه 
)۲۴ شهریور( به وقت ایران از دنیا رفته است.

در   ۱۳۲۷ اردیبهشت  هفتم  محمدعلی  محمد 
خیابان مولوی تهران به دنیا آمد. در سال ۱۳۴۴ و 
هنگامی که مشغول تحصیل در دبیرستان مروی 
بود علاوه بر نگارش چند نمایش نامه، سالنامه 

مروی را منتشر کرد. پس از اخذ دیپلم در سال 
۱۳۴۹ به سربازی اعزام شد و در سپاه ترویج و 
آبادانی خدمت کرد. در همان دوران سربازی بود 
که طرح های اولیه داستان های درهٔ هندآباد گرگ 
داره و از ما بهتران شکل گرفت.در سال ۱۳۵۳ وارد 
دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی شد و سپس با 
لیسانس علوم سیاسی و اجتماعی به استخدام 
سازمان بازنشستگی کشوری درآمد. محمدعلی از 
۱۳۶۹ به وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتقل و 
در مرکز اسناد و مدارک علمی کشور مشغول کار 
شد. در ۱۳۸۱ بازنشسته شد.نخستین کتابش را 
که مجموعه داستانی با نام »درهٔ هندآباد گرگ 
داره« بود در ۱۳۵۴ منتشر کرد و در آن به شیوه ای 
واقع گرایانه به زندگی فقرزده روستاییان پرداخت. 
محمدعلی یکی از اعضا و شرکت کنندگان جلسات 
با  پنج شنبه ها  داستان نویسی  و  داستان خوانی 
نظارت هوشنگ گلشیری بود. از سال ۱۳۵۹ تا 
۱۳۶۱ سردبیری فصلنامه ای به نام برج را به عهده 
داشت و پس از آن نیز کم و بیش با مطبوعات 
از جمله مجله های دنیای سخن و آدینه همکاری 

می کرد و سه ویژه نامه شعر و داستان مجله آدینه 
به  در سال ۱۳۶۴  منتشر شد.  او  به سردبیری 
همراه جواد مجابی، محمد مختاری و حمیدرضا 
رحیمی جلسه شاعران سه شنبه را تشکیل داد.

از مهم ترین آثار او رمان »برهنه در باد« است 
که جایزه داستان نویسی »یلدا« را نیز از آن خود 
نامزدهای  میان  اثری که همچنین در  ساخت؛ 
مطبوعات  نویسندان  و  منتقدان  جایزه  نهایی 
بود.از آثار این نویسنده به این عنوان ها می توان 
اشاره کرد: مجموعه  داستان های »بازنشستگی و 
داستان های دیگر« )۱۳۶۶(، »چشم دوم« )۱۳۷۳( 
و »دریغ از روبه رو« )۱۳۷۸( و رمان های »رعد و 
برق بی باران« )۱۳۷۰(، »نقش پنهان« )۱۳۷۰(، 
»باورهای خیس یک مرده« )۱۳۷۶(، »برهنه در 
باد« )۱۳۷۹، برنده  تندیس یلدا در سال ۱۳۸۰(، 
»قصه  تهمینه« )۱۳۸۲(، »آدم و حوا« )۱۳۸۳(، 
»جمشید و جمک« )۱۳۸۳(، »مشی و مشیانه« 
نمایش نامه نویسان  زندگان«.کانون  »جهان  و 
و مترجمان تئاتر ایران به مناسبت جاودانه گی 
پژوهش گر  و  داستان نویس  محمدعلی  محمد 

ادبی پیام تسلیتی را صادر کرد.
در متن این پیام تسلیت چنین آمده است:

»محمد محمدعلی جاودانه شد!
نویسنده  دریغاگوی  دیگر  باری  افسوس 
نیم  و  دهه   یک  از  بیش  که  شدیم  برجسته ای 
جلای وطن کرده بود و اکنون فقط می بایستی 
را زنده نگه داریم. محمد محمدعلی در  یادش 
ادبیات  برتر  آثار  انتخاب  داوری سومین دوره ی 
تجربیات ش  از  بود،  همراه مان  ایران  نمایشی 
آموختیم و با داستان سرایی هایش زنده گی کردیم، 
اما دریغ و صد افسوس که روزگار کج مدار ما را از 
مصاحبت و بهره گیری بیش تر از دانش ادبی و 

هنری اش محروم ساخت ...
تئاتر  مترجمان  و  نمایش نامه نویسان  کانون 
ایران، پرواز ابدی محمد محمدعلی نویسنده و 
پژوهش گر برجسته ی ادبی ایران را به خانواده ی 
محترم  )عضو  محمدعلی  ژاله  بانو  محترم ش، 
کانون نمایش نامه نویسان و مترجمان تئاتر ایران( 
و نیز به جامعه ی هنر و ادبیات تسلیت می گوید 

و به سوگ ش می نشیند.«

در گفت وگو با نویسنده رمان »آدم و خاک« مطرح شد

رنج های نویسندگی

جاودانگی قصه پرداز ایرانیمحمد محمدعلی در کانادا درگذشت

من فقط می توانم 
بنویسم و خواهم 

نوشت. اینکه کسی 
نمی خواهد بخواند، 

آزاردهنده است 
قطعا. منِ نویسنده را 

آزار می دهد. اینکه 
بازار کتاب خریدار 
ندارد، اینکه کتاب 
خیلی گران شده 
است؛ همه این ها 
واقعا به ما تحمیل 

شده است

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) نوبت اول(
ــی  ــی ۰۲۰۰۲۹۱ اجــرای احــکام شــعبه نهــم اجــرای احــکام مدن ــده اجرای  در پرون
دادگســتری کرمانشــاه لــه خانــم نســرین صادقــی و علیــه خانــم هــا مهنــاز _ ناهیــد 
_ فاطمــه و میتــرا خوشــابی بــه خواســته فــروش ملــک و تقســیم وجــه آن، اجــرای 
احــکام شــعبه فــوق در نظــر دارد ششــدانگ یــک بــاب منــزل مســکونی قولنامــه ای 
ــم هــا مهنــاز_ ناهیــد _ فاطمــه و میتــرا خوشــابی و  ــام خان ــه ن ــر، ب دو طبقــه دو ب
ــزل  ــاند ، من ــروش برس ــه ف ــده حضــوری ب ــق مزای ــی را از طری ــم نســرین صادق خان
ــام  ــری ام مســکونی مذکــور در کرمانشــاه _شــهرک شــهید زارعــی _کوچــه ۱۲ مت
رضــا )ع(_ کوچــه ۸ متــری _ کــد پســتی ۶۷۱۷۷۱۶۵۵۹ واقــع شــده کــه مســاحت 
عرصــه آن ۶۸ متــر مربــع و اعیــان همکــف بــا احتســاب راه پلــه ۶۸ متــر مربــع شــامل 
یــک اتــاق خــواب _هــال و اشــپزخانه و اعیــان طبقــه اول ۵ /۷۶ متــر مربــع شــامل 
ــش  ــتم گرمای ــد )سیس ــی باش ــپزخانه م ــی و اش ــال _پذیرای ــواب _ه ــاق خ ــک ات ی
هــر دو طبقــه بخــاری و آب گرمکــن دیــواری و سیســتم ســرمایش نیــز کولــر آبــی 
ــوق  ــی باشــد(منزل مســکونی ف ــرق و گاز مشــترک م ــی باشــد و انشــعاب آب _ب م
ــغ  ــه مبل ــتری ب ــمی دادگس ــناس رس ــط کارش ــورخ۰۹ / ۰۵ / ۱۴۰۲ توس ــر م الذک
ــرای روز دوشــنبه  ۱۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال ارزیابــی گردیــده اســت کــه مزایــده آن ب
ــداران  ــن و خری ــردد .طالبی ــی گ ــن م ــح تعیی ــاعت ۳۰ : ۹ صب ۱۸ / ۰۷ / ۱۴۰۲ س
ــع در  ــعبه واق ــکام ش ــرای اح ــه اج ــده ب ــد مزای ــل از موع ــج روز قب ــد پن ــی توانن م
ــاه  ــتان کرمانش ــتری اس ــدی _ اداره کل دادگس ــت اله ــوار بن ــیج _ بل ــارراه بس چه
طبقــه همکــف مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنهــا از ملــک مــورد آگهــی فراهــم شــود 
ــوند .  ــر ش ــرا حاض ــن اج ــده در ای ــرکت در مزای ــت ش ــرر جه ــاعت مق و در روز و س
مزایــده از قیمــت ارزیابــی شــده شــروع و هــر کــس کــه بالاتریــن قیمــت را پیشــنهاد 
نمایــد برنــده شــناخته خواهــد شــد و برنــده مزایــده مکلــف اســت ۱۰درصــد بهــای 
ــتری  ــپرده دادگس ــاب س ــه حس ــپرده ب ــوان س ــه عن ــس ب ــی الجمل ــنهادی را ف پیش
ــده آن را  ــی مان ــت و باق ــید دریاف ــز و رس ــماره ۴۰۵۶۰۱۲۹۰۷۵۹۵۶۹۸ واری ــه ش ب
حداکثــر ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ مزایــده بــه حســاب مزبــور واریــز کنــد و 
ــس از  ــر پ ــوق الذک ــپرده ف ــی س ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده ۱۲۹ قان ــق م الا مطاب
کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد.)ضمنا متقاضیــان شــرکت 
ــده  ــروع مزای ــل از ش ــی را قب ــت کارشناس ــد قیم ــت ۱۰ درص ــی بایس ــده م در مزای
پرداخــت و رســید آن را تحویــل دهنــد(. ۱۸۵۰ / م الــف / ۱۲ شــماره حســاب 
دادگســتری جهــت واریــز ۱۰ درصــد :۴۰۵۶۰۱۲۹۰۷۵۹۵۶۹۸ شناســه واریــز :۹۶۶

 ۱۰۸۱۵۶۱۰۰۰۱۱۴۰۲۵۰۹۲۰۰۰۰۰۳۰۷
قاضی اجرای احکام شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه 

مسعود گراوند 

 به گزارش ایسنا، سریال »شب دهم« ساخته حسن فتحی 
که در سال ۱۳۸۱ روی آنتن تلویزیون رفت، به عنوان یکی 
شناخته  تلویزیون  محرم  ویژه  به یادماندنی  مجموعه های  از 
می شود که پایه گذار برخی محصولات محرمی سال های بعد 
هم شد. در این سریال که قصه آن در ایام حکومت پهلوی 
اول می گذرد، بر اساس یک مثلث عشقی میان یک لوطی، 
نجیب زاده ای قجری و یک نظامی سنگدل پهلوی ساخته شده 
به  قصه  لوطی،  برای شخصیت  نجیب زاده  با شرط  که  بود 
عزاداری و تعزیه برای سیدالشهدا)ع( گره می خورد، اما به علت 
ممنوعیت عزاداری، آن نظامی پهلوی به تعقیب شخصیت 
لوطی می پردازد. این سریال در ضمن پرداختن به عزاداری و 
محرم، مبارزه مردمی با حکومت شاهنشاهی را هم به تصویر 
می کشد.الگوی سریال »شب دهم« بعدها مورد استفاده چند 
سریال تلویزیونی شد که با تغییراتی، آن را بازسازی کردند. 
به بهانه پخش »رحیل« که تازه ترین نمونه این الگوبرداری 
به شمار می رود، گزارش حاضر به سریال هایی مشابه »شب 

دهم« می پردازد.
عشق شاگرد صحاف و شازده در »رحیل«

فصل اول مجموعه تلویزیونی »رحیل« به کارگردانی مشترک 
رامین عباسی زاده و مسعود آب پرور که این شب ها در حال 
پخش از شبکه سه سیماست، قصه ای عاشقانه را در بستر 
وقایع سیاسی آخرین سال های حکومت سلسله قاجاریه به 
دیده  مثلثی  مجموعه هم عشقی  این  در  می کشد.  تصویر 
می شود که یک رأس آن، شاهزاده ای قجری به نام »محا« 

است و در طرف مقابل، ولیعهد و باز هم یک جوان از طبقات 
لوطی  به خلاف »حیدر«،  دارد که  قرار  اجتماعی  فرودست 
نیست و مشاغل خدماتی مثل صحافی و تعمیرات ساعت دارد.

در این اثر هم بر اساس عقاید و علایق مذهبی شاهزاده خانم، 
قصه به سمت تعزیه می رود و البته حضور یک نظامی سنگدل 
حکومتی که برای دستگیری محبوب درستکار شاهزاده تلاش 

می کند، ظلم رضاخان وزیر وقت جنگ را نمایش می دهد.
تحول یک لوطی دیگر در »عقیق«

مورد قبلی، سریال »عقیق« است که در محرم ۹۶ روی 
آنتن شبکه سه سیما رفت. در این سریال مثل »شب دهم« 
شخصیت یک لوطی به نام »احد شیرو« محور قصه بود که به 
دختری به نام »مرجان رخام« علاقمند است. این دختر اگرچه 
شازده قجری نیست، اما از طبقه اجتماعی بالاتری نسبت به 
لوطی قصه قرار دارد.»جواد سرپرست« ضدقهرمان این سریال 
نیز به »مرجان« علاقه دارد و از آنجا که بنای »عقیق« موقوفه 
امام حسین)ع( و محل برگزاری تعزیه را تصرف کرده است، 
می خورد. »سرپرست«  گره  محرم  عزاداری  به  قصه سریال 
دارودسته  داشتن  با  اما  نیست،  »نظمیه چی«  یک  اگرچه 
و هماهنگی نظمیه و عمال حکومت، چهره مقتدر شهر به 
شمار می رود. در این اثر نیز مانند »شب دهم«، لوطی قصه 
محرم،  عزاداری  در  و  می شود  متحول  سریال  اتفاقات  طی 

میان داری می کند.
جوان پهلوان »پریدخت« و مسجد گوهرشاد

»پریدخت« محصول ۱۳۸۶ هرچند در زمان پخش چندان 

جریان ساز و پربیننده نشد، اما به علت آن که یکی از آخرین 
است،  تلویزیون  در  مصفا  علی  و  حاتمی  لیلا  حضورهای 
مجموعه ای مهم به شمار می رود. قصه این سریال ساخته 
سامان مقدم در دوران پهلوی اول و دوم می گذرد و ارتباطی 
مسجد  خونین  واقعه  و  رضاخانی  حجاب  کشف  با  ضمنی 
گوهرشاد دارد.رأس زن مثلث عشقی، »پریدخت« است که 
به جای یک شاهزاده، دختر یک تاجر سرشناس و متمول 
است. خانزاده ای به نام »نادر« چهره قدرتمند شهر به عنوان 
شخصیت منفی و همچنین »نصرت« جوانی با منش پهلوانی 
به عنوان شخصیت مثبت، به »پریدخت« علاقمندند و عشق 
مانند  نیز  سریال  این  تهیه کننده  می کنند.  ایجاد  را  مثلثی 

»رحیل«، رامین عباسی زاده بود.

رد پای »شب دهم« بر سریال های محرمی 2 دهه
 طی دو دهه اخیر چند سریال تلویزیونی ویژه محرم با الگوبرداری از مجموعه ماندگار »شب دهم« ساخته شده 

که »رحیل« آخرین مورد آن است.


